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روز  اولين  امروز  نسيم...  با  بخند  بهار،  با  بخند 
آفرينش است. بهارِ توست، بهارِ من است. پلي باش 
ميان دل ات و بهار با چشم هايت. بگذار شكوفه هاي 
سيب  درخت  شكوفه هاي  هم چون  زندگي ات 
بشكفد. بگذار خيس شوي در هواي باراني پر مهرِ 
بهار و آغوش ات را هم چون دشت بگستر در پهناي 

روزگار. 
نوروز را در دلِ طبيعت بگذران و بنگر به اين همه 

زيبايي؛ و خدايش را تنفس كن...
خوش  به حالِ غنچه هاى نيمه  باز
بوى باران، بوى سبزه، بوى خاك،

شاخه هاى شسته، باران خورده پاك،
آسمانِ آبى و ابرِ سپيد،

برگ هاى سبز بيد،
عطر نرگس، رقص باد،

نغمه ى شوق پرستوهاى شاد
خلوتِ گرم كبوترهاى مست
نرم  نرمك مى  رسد اينك بهار

خوش به  حالِ روزگار
خوش به  حالِ چشمه  ها و دشت ها

خوش به حالِ دانه  ها و سبزه ها
خوش به حالِ غنچه  هاى نيمه  باز

خوش به حالِ دختر ميخك كه مى خندد به ناز
خوش به حالِ آفتاب.

اى دريغ از تو اگر چون گُل نرقصى با نسيم
اى دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
اى  دريغ از ما اگر كامى نگيريم از بهار

گر نكوبى شيشه ى غم را به سنگ
هفت رنگش مى شود هفتاد رنگ..

شادى بهار را با ديگران سهيم شو. از عيدى ات لذت 
ببر، شكوفايى ات مبارك. امسال از بازار عشق ،تازگي 
بخر. بهار ذات زندگى است. چه خوش ذات است. بهار 
آغاز است . با شروعى نو، سعى كن پايانش نيز آغازى 
ديگر باشد،كه اگر در بهار آغاز شوى، هرگز تو را پايانى 

نخواهد بود.

اى به جامه ى خويش فرو پيچيده برخيز 
را  پليدى  و  ساز  پاكيزه   را  جامه ات  و 

هجرت كن! 
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى چهارم، 1 فروردين 1390

مادربزرگ هر سال دم عيد بساط سمنو به راه مي اندازه 
و ما به اين رسم دور هم جمع مي شويم و جشن سمنو 

مي گيريم.
امسال هم مثل هر سال بساط سمنو پهن بود و همه ي 
بچه ها و نوه ها دور هم جمع بوديم و چشم به راه نوروز، 
سمنو هم مي زديم. براي من سمنوپزون مادربزرگ، 
يك  انگار  مي دهد.  را  نو  سال  و  عيد  بوي  ساله  هر 
تلنگره كه مي خواد بهم بگه امسال ديگه تموم شد و 
زمستون داره مي ره. بهار تو راهه. پاشو كه همه چيز 

مي خواد تازه بشه.
وقتي شيره جونه هاي گندم رو توي ديگ ريختيم به 
سفيدي جوانه ها چشم دوخته بودم. ديگ پر بود از 
سفيدي و بي طعمي جوانه هاي گندم. به مامان گفتم 
شكر نمي ريزين؟ خيلي بي مزه است. مامان خنديد و 
گفت شيريني سمنو از شكر نيست كه! از خود شيره ي 
جوانه هاي گندمه كه سمنو شيرينه. بايد اون قدر هم 
بزنيم تا قهوه اي و شيرين بشه. خيلي برام جالب بود. 
چه طور اين ماده ي بي طعم و آبكي ِ بي مزه ، شيرين و 
غليظ ميشه و دهن همه رو آب مي اندازه..!! مادر بزرگ 
كه انگار فكر منو خونده بود، يه نگاهي كرد و گفت: 
صبر و حوصله شيرينش مي كنه و هم زدن و هم زدن. 
يه لحظه هم نبايد غافل بود از هم زدن، وگرنه سمنو، 

سمنو نمي شه. هر چند دقيقه يه بار بايد هم اش زد. 
مصمم بودم شب رو خونه ى  مادربزرگ بمونم و سمنو 
هم بزنم. سمنوي شب عيد انگار خواب نداشت. روي 
اجاق و توي ديگ نصف شبي قل قل مي كرد. من و 
دختر دايي ام (طوبي) خوابمون برده بود كه مي ديدم 

مادربزرگ پا شده و داره مي ره سمنو هم مي زنه. 
من: «بگيرين بخوابين نصف شبي.» 

ته  مي شه.  خراب  سمنو  بخوابيم  «اگه  مادربزرگ: 
مي گيره و بوي دود  بر مي داره.»

تا صبح خاله و مامان و مادربزرگ به هم زدن مشغول 
بودند تا سمنو خراب نشه. صبح هم ماها به هم زدن 
مشغول بوديم. كم كم سمنو تغيير رنگ پيدا كرد و 
دم  مي شد.  شيرين تر  و  شيرين  داشت  هم  مزه اش 
و شيرين شيرين شده  پررنگ  قهوه اي  غروب سمنو 
بود. انگار نه انگار كه قبل از اين، مايع سفيد بي مزه اي 
بود. كي باورش مي شد چي بود و چي شد! غليظ و 
خوش بو و خوش مزه. دور ديگ كه ديگه پر از سفيدي 
و  بود  شده  كمتر  نصفه  از  حالا  و  نبود  بي طعمي  و 
قهوه اي خوش رنگ و شيرين شده بود حلقه زديم واسه 
را  اين شعر  و  توي ظروف  ريختن  و  كشيدن سمنو 

مي خونديم:
«سمنوپزون بود شب عيد

  آشتي كنون بود شب عيد
دلخوري بسّه  آدما   

بهار مي رسه  آدما
گريه نكنين، شادي كنين

   روتونو به آزادي كنين»
...ادامه در صفحه ى دو

سمنوپزونِ 
شب عيد...
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چه قدر  مادربزرگ  حرف هاي  اين  توي 
بجنبي  زود  اگه  است.  نهفته  زندگي 
ته  ديگه  بجنبي  دير  اگه  و  نمي پزي 
و  ثابت  بايد  هم  شعله ات  و  مي گيري 

پايدار باشه؛ تا شيرين بشي مثل قند.
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زمين دل به زمستان سپرد و شانه هاى يخ زده اش 
ديگر پرستوها را مأوا نداد و هيچ دانه اى را در 
نامهرى   اين  گلايه  پرستوها  نروياند.  بطن خود 
را به عرش خدا بردند. خدا تاب نياورد و به نزد 
و چون  را چه مى شود؟  تو  و گفت:  آمد  زمين 
دوباره  مى خواهى  اگر  گفت:  نشنيد،  پاسخى 
گرم شوى بايد باورهايت را به زمستان بباورانى. 
هر  تا  مى رفت  خود  ترديد  تزلزل  در  زمين  اما 
چه بيش تر به پريشانى رسد. كه ديگر پندارش 
سراسر شك بود و شك. شك به هر چيز و هر 

ناچيز. به آفتاب، درخت، پرنده، حيات و...
خدا گفت: به ياد بياور، يقين سال پيشت را كه 
ژرفاى  از  بياور چگونه  ياد  به  چگونه سبز شد.  
احيا  دوباره  و  بردى  در  به  سالم  جان  زمستان 
و  آغاز كردى  دوباره  بياور چگونه  ياد  به  شدى. 
آن قدر گرم شدى تا تابستان شد، و آن چنان به 
وجد آمدى كه از شوق به معرفت پاييز رسيدى. 
چگونه است كه فراموش كردى؟ تو آموختى، فراز 
رسيدن به هر حقيقتى پوست و پوسته تركاندن 
است. چگونه گذاشتى زمستان باور ساليان تو را 
در لايه يأس منجمد كند؟ ايمان بياور تا بتوانى 
برخيزى. نمى بينى پرستوها منتظرند، پذيرايشان 
باش، آن ها مى خواهند بازگردند و شانه هاى تو را 
مى طلبند. دانه ها هنوز در حسرت رويش هستند، 
مهيا  و  برخيز  كن.  بارور  هستى  بذر  از  را  دلت 

را در دستانت ها كني.  شو، كافى است سردى 
بگذار پهن دشت بيكرانت با رويش جوانه ها و آواز 

پرستوها دوباره جان بگيرد. 
براى  ناگه احساس كرد چه قدر دلش  به  زمين 
آواى خوش پرستوها تنگ شده، دلش به حال 
دانه ها هم سوخت. لب باز كرد تا با خدا بگويد 
در  از خود  عظيم  تحولى  و  بود  رفته  ولى خدا 
بود،  گذاشته  جا  بر  زمين  وجود  ذره ذره ى 
آمد  به جوش  و  شد  تحول  اين  غافلگير  زمين 

و آن گاه؛
فوران ناگهانى نيروهاى نهفته ى درون، 

پندار بازيابى، 
شور سرگشتگى، 

بارورى، 
تجلى زيباى شوق، 

هستى، 
هستى و شوق به تمامى در زمين زبانه كشيد، 
فرا  كه  رفت  خود  از  و  شد  منبسط  و  باز  پس 

رود. 
ديگر شدن، 

خود را ديگرگون ساختن، 
خود را ديگرگون شناختن. 

زمين باور كرد و باوراند، و زندگى در دستانش 
احيا شد.

 زمين بارورشد و بهار در دستانش سبز شد.

سمنو پزون شب عيد... 
... ادامه از صفحه ى يك

و بعد هم نشاط مون رو به همسايه ها و فاميل دور 
و نزديك با يه ظرف كوچيك از سمنو قسمت 

كرديم و نويد بهار داديم.

الان كه دارم اين خاطره ي دل انگيز رو مي نويسم 
به سين چهارم هفت سين فكر مي كنم؛ «سمنو». 
يادمه اون روزهاي خوب كه توي دانشگاه با كانون 
كيميا سفره هفت سين پهن مي كرديم سمنو رو 
نماد زايش و باروري و فرشته ي شهريور و خير 
پزون  از سمنو  كه  الان  و  مي ناميديم  بركت  و 
برگشته ام اصيل ترين نماد براي سمنو  را صبر و 

تحمل و تلاش مي دونم . 
آري، سمنوي هفت سين خير و بركت و باروري 
است با صبر و تحمل و تلاش مان براي شيرين 

شدنش.
اگه صبور نمي بوديم و تلاش نمي كرديم و شب 
بيداري نمي كشيديم، آيا سفره ي هفت سين مان 
از  مي شد؟!  داده  زينت  بركت  و  خير  اين  به 
سمنوي هر ساله و امسال شيرينيِ صبر و حوصله 
و تلاشِ مداوم و پايدار رو ياد گرفتم. مادربزرگ 
بار سمنو رو هم  بايد هر 15 دقيقه يه  مي گه: 
زد. اگه كم تر از اين زمان هم بزنيم، سمنو وقت 
از اين  نمي كنه بپزه و جا بيافته و اگه بيش تر 
زمان بشه، ته مي گيره و خراب مي شه. مي گه: 
بايد شعله ي زير ديگ سمنو ثابت باشه. توي 
اين حرف هاي مادربزرگ چه قدر زندگي نهفته 
است. اگه زود بجنبي نمي پزي و اگه دير بجنبي 
و  ثابت  بايد  هم  و شعله ات  مي گيري  ته  ديگه 

پايدار باشه؛ تا شيرين بشي مثل قند.
هفت سين  و  پايدار  مقاومت تون  زياد،  صبرتون 

شب عيدتون پابرجا.

آن گاه كه زمين شك كرد ...

فصيحه كاظمي
www.raya.ir



كيميا، شماره چهارم، 1 فروردين 1390كيميا را به دوستان خود معرفى كنيد و برايشان ارسال كنيد.

دغدغه ى چگونگى پيدايش و چيستى «هستى» 
به خود مشغول  را  بشر  تاكنون ذهن  ديرباز  از 
اين  به  كه  نوپا  نظريات  از  يكى  است.  داشته 
دغدغه مى پردازد و دريچه اى جديد را به سوى 
ما در جهت تفسير جهان به زبانى نو مى گشايد 
به عبارت صحيح تر  يا  «نظريه ى هولوگرافيك» 

«توصيف هولوگرافيك» است.
توصيف  اين  با  بيش تر  آشنايى  براى  كه  كتابى 
هولوگرافيك»  «جهان  كتاب  مى گردد  معرفى 
ترجمه اى  با  تالبوت»  «مايكل  نوشته ى  است؛ 

از« داريوش مهرجويى» كه نشر« هرمس» آن 
را منتشر كرده است.

دو  رسيدن  شرح  كتاب   اين  ابتدايى  بخش 
از  مشترك  توصيفى  به  علم  از  مجزا  شاخه ى 
آزمايشات  (مشاهده ى  است  تجربى  حقايق 
«پزشكى  و  كوانتوم»  و  «فيزيك  به  مربوط 
همان«  توصيف  اين  اعصاب»).  فيزيولوژى  و 
ملموس  واقعيت   » است:  هولوگرافيك»  تشبيه 
زندگى هرروزه ى ما در واقع نوعى توهم است، 
در  و  هولوگرافيك  تصوير  يك  سان  به  درست 
زير اين واقعيت، نظم عميق ترى از وجود مستتر 
است، يعنى سطحى وسيع و اصيل تر از واقعيت 
كه مدام، درست به همان شيوه كه تكه اى فيلم 
به  مى پردازد،  هولوگرام  توليد  به  هولوگرافيك 
توليد همه ى اشيا و نمودهاى جهان فيزيكى ما 
مى پردازد، و  بوهم  اين سطح عميق تر واقعيت 
را نظم مستتر مى نامد و به سطح وجود خود ما 

به عنوان نظم نامستتر اشاره مى كند.» 
با عنوان«ذهن و جسم»  اين كتاب  بخش دوم 
به توضيح هولوگرافيك برخى پديده ها (روياهاى 
هم زمانى،  چندشخصيتى،  روان پريشى،  روشن، 
ميدان انرژى انسان، درمان هاى معجزه آسا و...) 

مى پردازد.
كتاب  اين  پايانى  و  سوم  بخش  زمان»  «فضاو 
زمان،  مفهوم  پيرامون  است  مباحثى  كه  است 
به  نزديك  تجربه ى  و  تناسخ  آينده،  گذشته، 
مرگ با ديدى هولوگرافيك. در قسمتى از اين 
فصل مى خوانيم: «حتى نبايد خود را به حقايقى 
بچسبانيم، چرا  داشته ايم  نگه  بسيار محكم  كه 
كه اين ها فقط در حكم شكل اند و نحوه ى بيان 
همه ى عناصر وصف ناپذيرى هستند كه خود را 
به هيچ گونه شكل و نحوه ى بيان خاصى محدود 

نمى كنند.»

اگر از آن دسته ى افرادى هستيد كه دانسته هاى 
خود را در اين مورد (هستى) كافى، بى نقص و 
به شما  نمى پنداريد، خواندن كتاب فوق  كامل 

پيشنهاد مى گردد. 
مرور  را  مترجم  مقدمه  از  قسمتى  انتها  در 
مى كنيم: «خاصيت ديگر كتاب آن است كه شايد 
تلنگر ناچيزى باشد به كسانى كه موج مدرنيته 
دل و ايمانشان را شبهه دار كرده و غبار شك بر 
سخنان  از  كه  آن هايى  نيز  و  است  نشانده  آن 
متافيزيكى بى محتوا خسته شده اند و هنوز براى 
تلنگرى  قائل اند؛  احترام  انسانى  منطق  و  عقل 

ناچيز براى رسيدن به آگاهى اى محدود.»
جهان را در ذره ى شن ديدن

و بهشت را در يك گل خودرو
بى نهايت را در كف دست خود نگه داشتن

و ابديت را در يك ساعت.
«ويليام بليك»

نجمه شيخي

جهان هولوگرافيك
مقدمه:

در  را  تازه اى  مسير  كتاب  هر  خواندن  با 
جديدى  انتخاب  حق  و  مى يابيم  زندگى 
مثل   كتاب ها  مى آيد.  وجود  به  براى مان 
شمع هاى خاموشى اند كه با خواندن آن ها 
يكى يكى روشن شان مى كنيم. من دوست 
دارم شمع هاى كتاب  انديشه ام را روشن 
بيايم  تازه  مسيرهاى  و  كنند  روشن تر  و 
شود،  افزون تر  روز  هر  انتخابم  قدرت  و 
از  به همين خاطر سعى مى كنم ساعاتى 
بگذرانم،  كتاب  خواندن  به  را  شبانه روز 

شما چه طور؟
- بياييم حداقل در هر دو هفته يك كتاب 
بخوانيم و به هم ديگر معرفى كنيم.. تا هر 
كدام هم كتابى جديد خوانده باشيم و هم 
به دوستانمان معرفى كرده تا با خواندنش 
گشوده  راهش  سر  را  تازه  مسير  يك 

باشيم.
از  نخوانده ايد  كتابى   حال  به  تا  اگر   -
هيچ گاه  شويد.  كار  به  دست  الان  همين 
به  و  نيست  دير  خواندن  كتاب  براى 
ثانيه ها نگاه كنيد كه چه زود مى گذرند.! 
دوست  كتاب  با  بياييد  هم اكنون  پس 
همراهتان  هميشه  كه  دوستى  شويد، 
و  نور  از  پر  را  لحظه تان  هر  و  مى ماند 

روشنايى مى كند.
براى معرفى كتابى كه طى دو هفته ى   -
به  مى خواهيد  و  مى خوانيد  آينده 
با  مى توانيد  كنيد  پيشنهاد  دوستانتان 
   kanoonkimia@yahoo.com ايميل 

تماس بگيريد.

كيمياى كتاب

كتاب اين هفته:
جهان هولوگرافيك
اثر: مايكل تالبوت

مترجم: داريوش مهرجويي
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به  آن را  نمى توان  كه  بود  امرى طبيعى خواهد 
شبكه نسبت داد . البته مداومت در درمان و با 

صلاحديد شبكه باعث بهبود خواهد شد . 
و يك سؤال ديگر : 

آيا شبكه شعور كيهانى قابليت تغيير ديدگاه ها 
به  آنان  بيمارى  تا  دارد  را  افراد  ذهنيت هاى  و 

فوريت درمان شود ؟ 
چنين  ولى  است  مثبت  هم  سؤال  اين  پاسخ 
يك  حاصل  دادن  باد  بر  و  اختيار  نقض  كارى 
عمر زندگى افراد است و لذا چنين كارى توسط 
فرادرمانى،   در  بنابراين  نمى شود .  انجام  شبكه 
روند بالا و پائين رفتن بيمارى را مى توان رفتارى 
هوشمندانه از طرف شبكه تلقى كرد كه باعث 
تغيير  و  تغيير نگرش  به صرافت  بيمار  مى شود 
رفتار خود بيفتد ، بدون اين كه دخالتى در روند 
شايد  مرحله  اين  از  بعد  باشد .  شده  او  اختيار 
بتوان از شبكه انتظار كمك به تغيير ذهنيت ها 
ساده  تعريف  فوق،  موارد  به  توجه  با  داشت. 
فرادرمانى مى تواند باب بسيارى از گفت وگوها را 
باز كند . اميد اين كه اين گفت و گوها و پرسش ها 
جلال  و  شكوه  شناساندن  براى  باشد  راهگشا 
شعور كيهانى و در نهايت آگاهى بيشتر نسبت 

به جهان هستى و خالق آن.

فرادرمانى براى بيمار نيز به عنوان يك حركت 
گرفته  كار  به  او  نمودن  متحول  براى  عرفانى 
مى شود. زيرا  در اين مكتب شفاى جسم بدون 
لازم  ارزش هاى  فاقد  درونى  مثبت  تحولات 
الهى  به شبكه ى شعور  بيمار  اتصال  و  مى باشد 
توجه او را به منبعى هوشمند جلب نموده و او 
را با حقيقتى شگرف آشنا مى كند كه به دنبال 
او را فراهم  ايجاد تحولات درونى  آن  زمينه ى 

مى سازد . 
ساقيا بده جامى، زان شراب روحانى

         تا دمى بياسايم ، زين حجاب جسمانى
تحصيلات ،  ميزان  مليت ،  جنسيت ،  سن ، 
استعداد  عرفانى ،  تجارب  و  تعاليم  مطالعات، 
نوع  و  نحوه  هم چنين  و...  فردى  لياقت هاى  و 
شبكه ى  با  كار  در  و...  رياضت  ورزش ،  تغذيه ، 
شعور كيهانى هيچ گونه تأثيرى ندارند . زيرا اين 
اتصال و برخوردارى از مدد آن ، فيض و رحمت 
استثنا شامل حال همه ى  بدون  كه  بوده  الهى 

انسان ها مى باشد. 
غيب           عالم  سروش  مستى،  به  دوش  كه  بيا 

نويد داد كه عام است، فيض رحمت او.
و حال چند سؤال: 

- آيا شبكه ى شعور كيهانى نبايد از هوشمندى 
بالايى برخوردار باشد تا بتواند بدون اينكه نوع 
بيمارى از طرف بيمار اعلام شده باشد ، بيمارى 

را تشخيص داده و به درمان آن بپردازد ؟ 
بدون  مى تواند  كيهانى  شعور  شبكه ى  آيا   -
را  بيمار  مكانى  موقعيت  هوشمندى ،  داشتن 
كجاى  در  اكنون  او  كه  بداند  و  داده  تشخيص 

اين كره خاكى قرار دارد ؟ 
لحظه  يك  در  مى تواند  چگونه  شبكه  اين   -
كار  نفر  چندين  روى  بر  هم زمان  صورت  به  و 

فرادرمانى را انجام دهد ؟ 
اين چنين  فرآيندى  اين كه  آخر  سؤال  و   -

هوشمند ، قابليت درمان (  همه بيمارى ها ) را 
ندارد ؟ 

اتفاق  يك بار  اگر  حتى  سؤالات،  اين  به  پاسخ 
افتاده باشند ، دليل ديگرى بر تأييد تعريف اوليه 
است . درمان بيمارى هاى جسمى بدون بازگشت 
شبكه  با صلاحديد  و  قطعى  صورت  به  و  بوده 
انجام مى گيرد . درمان بعضى از بيمارى ها روند 
ثابتى نداشته و بالا و پائين مى روند يعنى بعد از 
مدتى بهبودى ، ممكن است بيمارى دوباره عود 
بيمارى ها شامل  اين  يابد .  بهبود  كند و مجدداً 
ذهنى  بيمارى هاى  و  روان تنى  بيمارى هاى 

هستند . 
قابليت  شبكه  كه  بيايد  پيش  شبهه  اين  شايد 
درمان يك باره بيمارى هاى فوق را ندارد . با توجه 
اين چنين  كه  متوجه مى شويم  فوق  تعاريف  به 
نيست و هر قابليتى براى شبكه است و آن تغيير 
جهان بينى انسان هاست . در فرادرمانى اعتقاد بر 
اين است كه عامل بسيارى از بيمارى ها ، نحوه ى 
جهان  به  و  ديگران  به  خود ،  به  انسان  نگرش 
هستى است . بنابراين در صورتى كه درمان يك 
بيمارى تلنگرى به فرد بيمار براى تغيير در رفتار 
و نگرش او ( در حد بضاعت ) نشود و عامل اوليه ى 
بيمارى هم چنان پا برجا باشد بازگشت بيمارى 

آشنايى با فرادرمانى؛ شاخه اى از عرفان حلقه
بهزاد- به 

منبع : مقالات استاد محمد على طاهرى
(بخش آخر)
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